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حاشیه نشینی

دولـت معتقـد اسـت کـه بـار سـاماندهی حاشیه شـهرها بایـد بـر روی 
دوش خـود حاشیه نشـینان باشـد، ایـن در حالـی اسـت کـه شـهروندان 
سـاکن در حاشـیه شـهر از لحـاظ اقتصـادی و فرهنگـی جـز اقشـار پاییـن 
نوعـی  شـهرها  حاشـیه  در  مردمـی  مشـارکت  جلـب  توقـع  هسـتند. 

پارادوکس نیست؟
مشـارکت از دید جامعه شناسـی یک مفهوم چندوجهی اسـت. متأسفانه واژه 

مشـارکت بـه لحـاظ مفهومی هـم از دید مـردم و هم از دید مسـئولین بد برداشـت 

می شـود، گاهـی مشـارکت را بـه معنـای خودیـاری می داننـد یـا پولـی از مـردم 

بگیرنـد که یک پـروژه را برای آن ها اجرا کنند، گاهی مشـارکت را در بهره برداری 

یـک پـروژه می بیننـد یا مـردم در حفظ و نگهداری یک پروژه ساخته شـده شـرکت 

کننـد، گاهـی مشـارکت بـه معنـی انجـام وظایـف شهرنشـینی اسـت، لـذا ایـن 

برداشت ها موضوع مشارکت را پیچیده کرده است.

درحالی کـه معنـای دقیـق مشـارکت یعنـی عملـی کـه موردنیـاز چنـد نفـر باشـد 

بـودن  بیـاورد، پـس مشـترک  بـه دسـت  را  به تنهایـی نمی توانـد آن  و هیچ کـس 

نیـاز، یـک اصـل اسـت. مثـاً یـک جـاده کـه سـاخته می شـود، مـردم چقدر بـه این 

موضـوع احسـاس نیـاز می کننـد، ایـن نیـاز بـا نیـاز کارفرمـا و پیمانـکار چـه فرقـی 

می کنـد؟ همچنیـن ایـن نیـاز بایسـتی آگاهانه باشـد، یکی از ریشـه های اساسـی 

عـدم مشـارکت ایـن اسـت کـه اولًا نیاز ذی نفعـان در هنـگام تصویب پـروژه در نظر 

گرفتـه نمی شـود، ثانیـا اگـر بـه نفـع آن هاسـت، آگاهـی داده نمی شـود، ثالثـا در 

هنـگام بهره بـرداری می خواهنـد مشـارکت کننـد درحالی که مشـارکت بایسـتی 

در تعییـن مسـئله، در نحـوه اجـرا، درگرفتن پیمانـکار و نظارت هم باشـد، آن وقت 

مـردم احسـاس می کننـد کـه پـروژه مـال آن هاسـت. 

اشـکال اساسـی در عدم مشـارکت این اسـت که احسـاس تعلق به پروژه نیسـت، 

مـردم می داننـد یـک پروژه به نام کیسـت و به کام کیسـت و می داننـد که پیمانکار 

هـم زور می گویـد، چـون پیمانـکار می گوید که مـردم موظف اند که طبـق قانون با 

مـن همـکاری کنند. برخی ایـن نوع همـکاری را هم  مشـارکت می دانند.

باشـند،  نیـاز  و  نفـع  صاحـب  همـه  کـه  اسـت  مشـارکتی  پایـدار،  مشـارکت 

مشـارکت های دولتـی هیچ گاه این گونه نیسـت، یعنی دولت هیـچ گاه در پروژه ها 

ذی نفع نیسـت، لذا این اصاً معنای مشـارکت نمی دهد و نباید از لفظ مشـارکت 

اسـتفاده کـرد. ایـن نوعـی همـکاری اسـت نـه مشـارکت. مشـارکت بایـد دوسـویه 

باشـد، مشـارکت، نوعـی عمـل چندجانبـه اسـت کـه همـه افـراد  بایـد معطـوف به 

یـک هـدف هسـتند.

امـا دولـت وظیفـه دارد کـه برخی زیرسـاخت ها را فراهم کنـد و اینجا 
دیگر معنای نفع و نیاز از طرف دولت وجود ندارد.

 برای همین مردم همیشـه از دولت طلبکار می شـوند، چون مردم می گویند 

دولـت، تـو کـه می خواهی برای مـا کاری بکنی، زودتـر همان را انجام بـده و خوب 

هـم انجـام بـده. دولـت مـی رود، می گویـد کـه مـن خدمتگزار شـما هسـتم. ایـن از 

اسـاس بـا تعریـف مشـارکت، تفـاوت دارد. اگـر مـردم تقاضـا کردنـد کـه خیابانـی 

کشـیده شـود و گفتنـد مـا می توانیـم فـان کار را می کنیـم. ایـن هـم مشـارکت 

نیست بلکه خودیاری است. 

منظـورم از بیان این مسـائل این اسـت که گاهی لازم اسـت مـردم خودیاری کنند 

یـا همـکاری کننـد. نـه صرفـاً مشـارکت، گاهـی مـردم پول ندارنـد، بایـد به جایـش 

نظـارت و نگهـداری کنند تا درسـت از یک پروژه اسـتفاده شـود یـا گاهی به اعمال 

آن هـا مربـوط می شـود، مثـاً  فاضـاب و آشغال هایشـان را در خیابـان نریزنـد یـا 

یـک نظـم را بپذیرنـد، ایـن یعنـی سـهم مـردم از آن پـروژه و جلـب همـکاری مـردم 

نـه مشـارکت. در مشـارکت می گوییـم هرکس سـهمی دارد، نـه مردم و نـه دولت، 

هیچکدام برتر نیسـتند. دولت، آقابالاسـر مردم نیسـت، الآن مسئولان می گویند 

کـه مـردم همـکاری نمی کننـد، دلیلـش این اسـت کـه مثـل مشـارکت کننده وارد 

عمـل نشـده اند. در مشـارکت هیـچ طـرف نسـبت به طـرف دیگـر برتـری نـدارد. 

وقتـی مشـارکت می خواهیـم بایسـتی قواعـد را وضع کنیـم، بگوییم اگر کسـی از 

وظایـف خـود شـانه خالی کرد، چه کنیم؟ مشـارکت های اجتماعی، نیمه رسـمی 

هسـتند، یعنـی یـک قاعده هـای رسـمی دارنـد و گاهـی بازی هـای نیمه رسـمی 

دادنـد که این ها هم می تواند مکتوب باشـد و ضمانت هـای اجرایی را هم بگیریم. 

مثـاً می خواهـم خیابانـی را آسـفالت کنم، درخـت یک خانه را می خواسـتم بکنم 

پارادوکس فقر و مشارکت مردمی 
در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

نیاز نقطه مشترک 
دولت و حاشیه نشینان

گفت و گو 

مهدی پناهی

دولت معتقد اســت که بار ســاماندهی حاشیه نشینی بایستی بر دوش 
خود حا شیه نشــینان باشــد، لذا با برنامه های توانمندسازی و تشکیل 
شــوراهای محلات به دنبال جلــب و افزایش مشــارکت مردمی در این 
مناطــق اســت، با این حال نگاه بــالا به پایین دولت در جلب مشــارکت 
مردم نه تنها در حاشــیه بلکه در خود شــهرها هم ناموفق بوده اســت 
و مردم اعتمادی برای مشــارکت با دولت ندارند. در کنار تفســیر غلط 
مسئولین از مشــارکت مردم که آن ها را تنها مجریان برنامه های دولت 
می دانند، ویژگی های خاص مردم ساکن در حاشیه شهرها نیز بر میزان 
و نوع مشارکتشــان تاثیر گذار است، فقر فرهنگی و اقتصادی و شکاف 
اجتماعــی با متن شــهر توقع جلب مشــارکت را کمــی غیرواقع بینانه 
می کند با این حال دکتر حســین بهروان، استاد جامعه شناسی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با ما این ویژگی ها 
را هم مثبت و هم منفی می داند، وی معتقد است که تنها راه برای جلب 

مشارکت مردم اجرا نمونه های کوچک اما موفق در این مناطق است.
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